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گرايي و صلح سازي درجهان با  منطقه 

تاكيد بر خليج فارس

 

 

 دكتر رضا سيمبر

 

  

 

  
:چكيده

 

 
منطقه گرايي پديده اي است با سابقه طولاني كه در عرصه جغرافياي سياسي و روابط بين الملل 

مفهومي متعارف دانسته مي شود، موضوعي كه در خلال حداقل دو دهه گذشته دستخوش تحول و از 

هدف اين مقاله كنكاشي بين . ميم گيرندگان سياسي و دانشگاهيان برخوردار شده استاستقبال تص

ساختار منطقه اي در جغرافياي سياسي و صلح سازي است، و سؤال بنيادين اين است كه آيا منطقه 

گرايي مي تواند داراي نقش عمده اي در روند ايجاد صلح جهاني در كلان مناطق جغرافيايي باشد ؟ 

 

  

مقاله ابتدا به يك چارچوب مفهومي چند بعدي و چند جانبه اشاره مي شود كه مبتني بر پنج  در اين

در ضمن بر نهاد هاي ابزاري در صلح سازي و ويژگي هاي صلح در هر . سطح مختلف از همگرايي است

ه در قسمت دوم به منطقه خليج فارس به عنوان يك مطالع. سطح منطقه اي به شكل مجزا تأكيد مي شود

. موردي جهت تبيين هر چه بيشتر موضوع اشاره مي شود

 

  

.اي مجموعه منطقه ،فضاي منطقه اي ،اي صلح سازي منطقه،منطقه شدن،  منطقه گرايي :واژگان كليدي

 

  
 

                                                 
 

 

استاديار تمام وفت دانشگاه گيلان و نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت  -

 

  
 



۲۲

 

مقدمه 

 

  
شدن روندي است  جهاني از ملاحظات اخلاقي٬   جداي

٬ الگوهاي ذهني٬ نهادهاي  كه در روشهاي زندگي
ن المللي نيز تحول سياسي و آژانسهاي بي

گرايي به  در اين مقاله به  منطقه.  آفريند مي
شود كه درارتباط با  اي اشاره مي عنوان پديده
گرايي   مـانند خـود جهاني. شدن  است آثار جهاني

.  شود اي جديد محسوب  نمي گرايي نيز پديده منطقه
كتب تاريخ مملو از توصيفات مختلف در بارة 

ترتيبات اقتصادي در مناطق اتحادهاي نظامي يا 
اما از دهه هشتاد ميلادي به بعد ٬ . مختلف است

ما شاهد گرايش چشمگيري براي تفسير مجدد از  
گرايي مي باشيم هم در اين باره كه چگونه  منطقه

شكل “ گرايي  عملا در جغرافياي سياسي  منطقه
گيرد و هم اينكه از لحاظ تئوريك چگونه تفسير  مي
٬ حكومت محور  گرايي عمودي لاف  منطقهبر خ. شود مي

٬ داراي روح جنگ سرد و امنيت بنيان موجود در 
۱۹۸۰هاي  دهه

 

٬ اين نگرش جديد به طور ۱۹٥۰-
٬  ها ٬ بخشها و جهت محتوايي از سه لحاظ آژانسها

تر است كه به تفصيل توضيح داده خواهند  گسترده
. شد 

 

 
ماننـد گذشته در كنار رشد فزايندة  

رايي در سطح بين المللي و جغرافياي گ منطقه
سياسي دنيا  پديدة  جنگ نيز در عرصه  جهاني 

اما برخي آمار و ارقام نشان . كند آفريني مي نقش
دهند كه روند جهاني در باره اكثر تنازعات  مي

مسلحانه پس از پايان جنگ سرد رو به كاهش است و 
 ٦۰ترين سطح خود از دهه  به پايين ۲۰۰۲در سال 

۳۳  ۲۰۰۳ ۱٬مارشال و گار. (يده استرس

 

اما ) ۱۸-

                                                 
۱

 

-Marshal and  Gurr 



۲۳

 

واقعيت اينستكه هنوز عرصه جهاني شاهد آثار 
٬۳۷ صص ۱٬۲۰۰۲گلديش. (دهشتناك  جنگ مي باشد 

 

-
هفده جنگ در دنيا ودر سه قاره  ۲۰۰٤در سال )٦۱٥

مضافاً اينكه در سطح بين . مختلف فعال بوده است 
ختلف الملل جنگي جهاني عليه تروريسم در سطوح م
. و بوسيله كشورهاي گوناگون درحال جريان است

 

 
الملل در  مطالعات چنداني در ادبيات روابط بين

گرايي و  تحقق صلح   بارة  ارتباط مابين  منطقه
مطالعات  كلاسيكي در اين باره . انجام نشده است 

وجود دارد كه مي توان به اثر ديوچ  دربارة 
. شاره نمودروابط منطقه اي و امنيت اجتماعي ا

 ۱۹٦٦مطالعه ميتراني در سالهاي ) ٬۱۹٥۷  ۲ديوچ(
مبتني بر ديـدگاه عملگرايان بوده و به  ۱۹۷٥و 

٬ ۳ميتراني(كند نقش اليتها در اين باره تاكيد مي
به مطالعه نقش  ۱۹۷۱در سال  و ناي) ۱۹٦٦

 ٥ناي.(سازمانها در مناطق كلان و خرد مي پردازد
ن گفت اگر چه به عبارت ديگر مي توا) ٬۲۰۰۰

مطالعات زيادي در بارة روندهاي عملگرايانه 
منطقه اي صورت گرفته است اما به موضوع بسيار 

مطالعه اي در “  محدود نگريسته شده است و عمدتا
گرايي و تحقق  بارة ارتباط بين روندهاي  منطقه

مطالعات انجام شده نيز . صلح انجام نشده است 
است كه بـه تفسير  مبتني بر تفكر رئاليسم سياسي

                                                 
۱ - Gleditsch 
۲ – Deutch 
۳ – Mitrany 
٥ - Nye 



۲۴

 

دنيـا از روزنـه حاكمـيت ٬ آنارشيسم و امنيت 
. مي پردازد

 

 

 

تلاش جهت » گرايي جديد  منطقه«  در چارچوبه   
گرايي از لحاظ  ايجاد ارتباط بين صلح و  منطقه

. افق ديد وسيع و از لحاظ متدلوژي متنوع است 
مطالعات گوناگوني در باره رهيافت صلح “ قبلا

٬۲٥ ٬۲۰۰۱ ۱يوي ماكيك(دمكراتيك 

 

“ يا صرفا) ٥-
مطالعات توصيفي با تاكيد بر موضوع امنيت در 
جغرافياي سياسي دنيامانند اروپا يا افريقا 

اما عمدتا ) ٬۲۰۰۲ ۲لاكسو(انجام شده بود 
اي فاقد يك چارچوب  دستورالعمل مطالعات منطقه

نظري بوده اند كه بواسطه آن بتوان ارتباط 
و تحقق صلح را تجزيه و  گرايي متقابل  منطقه

بنابراين٬ هدف اصلي اين مطالعه . تحليل نمود 
تاكيد برآژانسهاي بالقوه و ابزارهاي صلحي است 
كه در گروههاي منطقه اي مختلف وجوددارد و 

توانند  بررسي اين سوال كه آيا اين متغيرها مي
 .تحت تاثير همگرايي منطقه اي باشند 

 

هار بخش متفاوت در اين راستا ٬ نوشتار به چ  
در بخش اول به توضيح مفاهيم . تقسيم شده است 

شود در قسمت دوم به ارزيابي  پرداخته مي
آژانسها٬ ابزارها و ويژگي هاي صلح كه در سطوح 

شود و در بخش  منطقه اي وجود دارند اشاره مي
بعدي به نقش مناطق در تحقق صلح توضيح داده 

                                                 
۱ -  Kivimaki 
۲ - Laakso 



۲۵

 

منطقه خليج شوند ونهايتا در بخش پاياني به  مي
.  فارس به عنوان مطالعه موردي اشاره مي گردد 

 

 
مناطق به عنوان ابزار تحقق صلح . ۱

 

 

 

گرايي سه مفهوم  بـراي فهـم پديده نوين  منطقه  
« گرايي  منطقه ٬  منطقه. شوند توضيح داده مي

كلمه » شدن  منطقه« و سرانجام »  جديد« و» قديم 

region تيندر زبان انگليسي از واژه لا“ regio” 
اي دارد  شود و محدوده جغرافيايي گسترده مشتق مي

هاي مشابه از ساير مناطق  كه به واسطه ويژگي
تاريخ دلالت براين موضوع دارد . شود  متمايز مي

نه تنها داراي شرايط جغرافياي است » منطقه «كه 
بلكه در عين حال شرايط سياسي را نيز در بر 

ان گفت منطقه عبارت بنابراين مي تو. گيرد  مي
است از يك ساختار به هم پيوسته شامل بر مرز 
كشورها و مبتني بر قلمرو كه در آن حاكميتهاي 
منفرد وجود داشته و از لحاظ اجتماعي متشكل از 
بازيگران مختلف است كه به واسطه اصول متفاوت و 
گاهاً  متعارض انگيزه مي يابند با اين تعريف ٬ 

گرايي كه تا دهه  ع به   منطقهاز نگرش كلاسيك راج
سازي  شويم اين مفهوم هشتاد مرسوم بوده ٬ دور مي

گرايي گسترده تر از   جديد  از بحث  منطقه
گرايي به اصطلاح قديمي است كه اين تفاوت  منطقه

: كند  در سه موضوع جلوه پيدا مي

 

 
۱

 

كار گزاران   :آژانسها يا كارگزاران. ۱ -
سه مولفه حكومت  گرايي مي توانند در منطقه

 

– 
جامعه مدني ـ بازار ايفاي نقش نمايند و افراد 



۲۶

 

آن هم در سطوح مختلف از نخبگان تا افراد عادي 
اين بازيگران از اشخاص تا . اجتماع قرار دارند 

اجتماع و از عناصر رسمي تا غير رسمي را در بر 
اين تقسيم بندي شامل كارگزاران . مي گيرند 

زمانهاي غير دولتي ٬ متفاوتي است مانند سا
اتحاديه هاي تجاري٬ رسانه ها٬ شركتهاي ملي و 

شبكه . چند مليتي٬گروههاي لابي ٬ قدرتهاي دولتي 
ها ٬ گـروههـاي تحقيقـاتـي ٬ سازمانهاي بين 

. المللي و غيره 

 

 
۱

 

ايـن تنـها بـه حداكثر رساندن :   انگيزه ها. ۲-
 امنيت نيست كه بازيگران را به همكاري وا مي

روند همگرايي حول موضوعات ديگري مانند . دارد 
امور اجتماعي ٬ زيست محيطي ٬ سياسي و اقتصادي 

بروز  رفتارهاي مختلف فقط . گيرد  نيز شكل مي
وابسته به بازيگران مستقل نيست بلكه شرايط عمل 
نيز در اين راستا تعيين كننده است و عمل نيز 

بتني مي تواند به منافع فردي و تفكر خاصي م
  .باشد 

۱

 

پديده هايي نيستند كه از “ مناطق صرفا :جهت . ۳-
ساختارهاي ثابت تاريخي پيروي كنند بلكه مناطق 
خود به خـود بـراسـاس اقدامات بشري و اجتماعي 
شكل مي گيرند كه در آن روندهاي گوناگون و 
منافع اصلـي تـرين سنجه ها محسوب 

٬۱۳  ٬۱۹۹۰  ۱گروگل.(شوند مي

 

جامعه به  مردم و)۳-

                                                 
۱ – Grugel  



۲۷

 

طور متقابل و در يك روند دو طرفه به يكديگر 
. دهند  شكل مي

 

 
گرايي از مدل كهنه به نو زاييده  تحول  منطقه

تغيير در بسترهاي جهاني بوده است 
گرايي كلاسيك  در حاليكه  منطقه) ۲٬۱۹۹۱پالمر(

تحت تاثير نظام دو قطبي مستقر در ساختار جنگ 
نوين مربوط به يك گرايي مدرن و سرد بود  منطقه

نظام چند قطبي است ٬ كه در آن نظام وستفيليايي 
متشكل از دولتهاي حاكم به واسطه تعامل فزاينده 
و متقابل سياسي اجتماعي و اقتصادي بين 

. بازيگران بين المللي در حال كمرنگ شدن است 

 

 
اين اسكلت جديد مطالعات منطقه اي سنگ بناي 

ماننـد . ي استنگرشهاي جديد توصيفي و توضيح
٬ نگرش نوين ) ٬۱۹۹٦ ۱گامبل(نگـرش نظـم جهاني 

٬۲۰۰۱ ۲هتنه (گرايي  منطقه

 

نگرش دولـت ) ۱۹۹۹-
٬۸۱ صص٬۲۰۰٤ ۳فالك (جهاني بشري 

 

و نگرش  ) ٦۳-
٬ ٬۱۹۹۹ ٤بوآس .(پسـت مـدرن / گرايي مدرن  منطقه
۹۱۰صص 

 

گرايي به  در دو نگرش اول به  منطقه) ۸۹۷-
شود كه در  منـد نگريسته مي نحو ساختاري و نظـام

آنها به تاثيرات جهان گرايي و تشكيل نظم جهاني 
از طرف ديگر٬ نگرش هاي نوين  . گردد  تاكيد مي

گرايي هر گونه منطق جهاني را مـردود  منطقه

                                                 
۲ - Palmer 
۱ 

 

 - Gamble 
۲ - Hettne 
۳ -Falk 
٤ - Buas 



۲۸

 

گرايي  دانستـه و عنـاصـر متضاد و متناقض  منطقه
 . دهند  از پايين را مورد مطالعه قرار مي

شدن  منطقه. ۲

 

 

 

اين مفهوم  براي مقايسه پروژه هاي مختلف   
شدن روندي  منطقه. منطقه اي مورد نياز است 

شود كه در آن يك فضاي جغرافيايي از  دانسته مي
حالت غير فعال به حالتي فعال تبديل مي گردد 

٤۲و۲۰۰٤هتنه٬ .(

 

شدن داراي  نردبان منطقه) ۲۲-
 : پنج مرحله مربوط  به هم مي باشد

۲

 

در اين مرحله موانع طبيعي و  :ه اي فضاي منطق.۱-
جغرافيايي ٬ عناصر مجزا و متمايـز منطقـه 

همانگونه كه به نقشه دنيا . شوند  محسـوب مي
بنگريم  متوجه مي شويم كه برخي از مناطق 
عليرغم فقدان عناصر قدرتمندي كه بتواند 

گرد آورد داراي   بازيگران منطقه اي را دور هم
. هستند  شرايط منحصر به فردي

 

 
۲

 

سواي ويژگيهاي منحصر به   :مجموعه منطقه اي .۲-
اي٬ اين  فرد جغرافيايي در يك مجموعه منطقه

كشورها هستند كه به مديريت روابط بين الملل 
به عبارت ديگر آنها در نظامي عمل .  پردازند مي
كنند كه ايده حاكميت و مفاهيم و ستفيليايي  مي

نقش كليدي هستند هرج ومرج و موازنه قوا داراي 
روابط ما بين بازيگران در يك مجموعه منطقه . 

اي بسيار  پيچيده و بيشتر متاثر از خصومت تا 
نمونه هاي بارزقابل اشاره . همكاري و دوستي است



۲۹

 

جنوب آسيا ٬ يا اروپا پس از جنگهاي سي ساله 
.(۱٦٤۸-۱٦۱۸) است

 

 
۲

 

در اين سطح روند تعامل بين : جامعه منطقه اي . ۳-
اين تعاملات مي تواند . گيرد  زيگران شكل ميبا

جنبه رسمي داشته باشد مانند زماني كه گروهي از 
كشورها بر عضويت مشترك در يك سازمان منطقه اي 

يا اين تعامل شكل غير . توافق حاصل مي نمايند 
رسمي بگيرد مانند زماني كه و ابستگي  متقابل 
ه راجع به موضوعات مختلف توسط بازيگراني ك

داراي ارزشها و قواعد مشتركي هستند به طور غير 
اغلب مناطق . نهادينه و خود به خود شكل گيرد 

دنيا در حال حاضر در همين سطح قرار دارند كه 
به عنـوان نمونه مي توان به آسياي جنوب شرقي 

. يا آمريكاي لاتين اشاره نمود 

 

 
۲

 

همانطور كه سطح همگرايي  :اجتماع منطقه اي . ٤-
كند ٬ امور فرامرزي  قه اي ارتقاء پيدا ميمنط

شود در اين  واقعي تر شده و قابل پيش بيني مي
حالت بوروكراتهاي فرادولتي يا صاحب نفوذ شده 

يك . شوند  يا مسئول سياستهاي خارجي و داخلي مي
جامعه منطقه اي در دو حوزه روابطي شكل ميگيرد 

مولفه اول برخواسته از اين موضوع است كه . 
سازو كارهاي  منطقه اي سازمان پيدا كرده و 
بتواند از سطح محلي تا سطح بين المللي وجود 

مولفه دوم براين فرضيه قرار . داشته باشند 
گيرد كه مردم در منطقه خود به وسيله اصول  مي

. هويتي مشترك به سمت يكپارچگي حركت مي كنند 



۳۰

 

اتحاديه اروپايي تنها مثال عمده در اين زمينه 
.شود  سوب ميمح

 

 
۲

 

اين  :مجموعه سياسي و نهادينه شدة منطقه اي .  ٥-
شدن بيشتر يك فرضيه تئوريك است  مرحله از منطقه

دولت منطقه . تا يك واقعيت تجربي محسوس باشد 
شود كه  اي يك پديده امپرياليستي محسوب نمي

داراي سازوكارهاي نهادينة اقتدارگرا باشد ٬  
يك ساختار سياسي و بلكه محل پيوند مردم در 

پاسخگوي نياز آنها  جهت نهادينه كردن و 
.فرامرزي نمودن حاكميت منطقه اي است 

 

 
شدن براي ايجاد ارتباط  برداري از منطقه بهره

. بين مناطق و صلح به دو دليل امري ضروري است 
اول آنكه به طور تجربي تنوع و تفاوتهاي هر 
 منطقه  روشن مي شودزيرا دنيا به مثابه

شود كه هر كدام به  اي از مناطق ديده مي مجموعه
يابند و به واسطه  وسيله بازيگران خاصي شكل مي

شوند و  منافع تعريف شده اي به يكديگر متصل مي
. نمايند به سمت مراحل مختلف همگرايي حركت مي

دوم آنكه عليرغم اين تنوع و عدم انكار نقش 
طق را به شود تا منا شدن باعث مي كارگزاران منطقه

اي در حال تغيير ببينيم كه ممكن  عنوان پديده
است تغييراتي را در متغيرهاي صلح سازي به وجود 

شدن  آورد همانگونه كه به سمت سطوح مختلف منطقه
كنيم روند همگرايي و تعاون هر چه بيشتر  حركت مي

. كند  پيچيده شده و ابعاد مختلفي پيدا مي

 

 



۳۱

 

شدن اشاره  منطقهدر ايـنجا بـه سطـوح مختلـف 
گرايي  شود و ارتباط بين مناطق و روند  منطقه مي

و متغيرهايي مانند كارگزاران صلح٬ ابزارهاي 
شوند  صلح و ويژگيهاي صلـح نيـز توضيـح داده مي

كارگزاران صلح بازيگراني  با موقعيت منطقه . 
اي و جهاني هستند كه قادرند داوطلبانه يا غير 

. لح نقش ايفاء نمايند داوطلبانه در ايجاد ص
همانطوريكه گفته شد كارگزاران صلح بازيگراني 
در سطح منطقه اي هستند كه مي توانند در حكومت 

ابزارهاي صلح ٬ ابداعات . جامعه يا بازار باشند
منطقه اي ٬ سياستها و روشهايي هستند كه ايجاد 

سرانجام صلح خود مي . صلح را مقدور مي سازند 
يك متغير با سه ويژگي مختلف تواند به عنوان 

٬ صلح منفي و ) خشونت( فقدان صلح . مطرح باشد 
تمايز ما بين صلح منفي و صلح مثبت  . صلح مثبت 

براساس . ايدة اصلي مطالعات صلح و تنازع است 
صلح منفي به معناي فقدان ) ۱۹۹٦(نظر كالتونگ 

خشونت مستقيم است و صلح مثبت زماني متحقق 
ت ساختاري با ابتكار و به وسيله شود كه خشون مي

بنابراين .  ابزارهاي صلح آميز از بين برود
. مفهوم صلح مثبت گسترده تر از صلح منفي است 

چرا كه به واسطه آن سطح زندگي به وسيله تامين 
عدالت اجتماعي ٬ آزادي توسعه و برابري ارتقاء 

. كند پيدا مي

 

 

 

 

 

 



۳۲

 

 مجموعه منطقه اي . ۳
اي مفهوم حاكميت و مفهوم  در مجموعه منطقه  

وستفيليايي هرج ومرج گرايي و موازنه قوا داراي 
بنابراين علي الاصول . نقشهاي كليدي هستند 

ارتباط بين بازيگران در يك مجموعه منطقه اي 
بيشتر براساس خصومت و نه تعاون وهمكاري شكل 

در يك نظام هرج ومرج گرا بيشتر اين . گيرد  مي
ن هرجا كه لازم ببينند از زور احتمال كه بازيگرا

در مفاهيم . و قوه قهريه استفاده كنند زياد است
روابط بين الملل اين نظرتوسط رهيافتهاي 

. رئاليستي و نورئاليستي تاييد شده است 

 

 
دريك نگرش ويژه ٬ رئاليستها جنگ را به عنوان 

نظم و ثبات  بـراي كسـب  يك ابـزار منطقــي 
قرن  ۱٦حدود )  ٬۱۹٥۹  ۱والتز(جهاني مي دانند

پيش سنت آگوستين نيز جنگ را براي نيل به اهداف 
. عالانه جهت كسب صلح و ثبات مشروع معرفي ميكند 

موازنه قوا نيز در همين راستا توضيح داده 
درجنوب آسيا هزينه هاي نظامي و دوئل . شود  مي

اتمي بين هند و پاكستان مانع اصلي براي 
ام عيار بين دو كشور جلوگيري از يك جنگ تم

٬۹۰ و٬۱۹۹۹ ۲باجپايي .(شوند قلمداد مي

 

-۷٥ (
البته به نظر مي رسد كه اين موفقيت ظاهري 
نبايد زياد مورد تاكيد قرار گيرد و هنوز منطقه 

در همين باره . باشد مستعد تنش شديد و تنازع مي
موازنه قوا و اتحادها به مثابه ترتيبات دفاعي 

شوند تا  مشترك قلمداد ميكشورها در مقابل دشمن 

                                                 
۱ - Waltz 
۲ - Bajpai 



۳۳

 

بدينوسيله امنيت را ارتقاء بخشيده و احتمال يك 
. حمله خارجي را به حداقل برسانند

 

 

 

شدن در  ابزارهاي صلح كه در اين مرحله منطقه  
در . دسترس هستند  در ابهام كامل قرار ندارند

اين مرحله نيز ديپلماسي مي تواند به ايفاگري 
ا در مرحلة صلح سازي نقش ديپلماته. نقش بپردازد

براساس ارايه هشدار اوليه و تمهيد سازي براي 
شود و  گري متمركز مي ابداعات صلح و ميانجي

ارتباط بين دولتها در سطح اقتصادي به شكل 
از عصرروشنگري ٬جهان .  يابد اي تجلي مي ويژه

گرايان ليبرال مانند بارون دمونتسيكيو٬ 
ام اسميت و امانوئل كانت٬ ريچارد كوبدن ٬ آد

اند  بسياري از مدافعان تجارت آزاد معتقد بوده
كه رابطه اي ذاتي و متقابل بين صلح و تجارت 
آزاد وجود دارد آنان اظهار مي دارند كه گسترش 

ترين راه براي كسب صلح دائمي  تجارت آزاد ممكن
٦۹و  ٬۲۰۰۱ ۱بورچيل (است 

 

-۲۹. ( 

 

 

اي  جامعه منطقه .٤

 

 

 

نطقه اي به سمت جامعه در حركت از مجموعة م  
منطقه اي ما شاهد افزايش بازيگران منطقه اي 
هستيـم كـه تمايل بـه حضور در صحنه هاي بين 
المللي دارند و تقسيم بندي مفهومي بين سياست  

سلسله / بين المللي و نظام آنارشي / داخلي 
دراين سطح روند . شود مراتبي به تدريج كمرنگ مي

بين بازيگران در شرف  فزاينده اي از تعاملات
. تكوين است 

 

 
اي كه در اينجا مورد  واژه جامعه منطقه

گيرد مفهوم جامعه بين المللي  استفاده قرار مي

                                                 
۱ - Burchill 



۳۴

 

از آن استفاده نمود را در  ۱۹۷۷در سال  ۲كه بول
در اينجا تعامل ما بين . خاطر تداعي مي نمايد

شود كه مبتني بر منافع و  كشورها زماني متحقق مي
در اين مرحله . و نهادهاي  مشترك باشدارزشها 

به رفتـار “ شدن نمي توان انحصارا از منطقه
بلكـه اعضاي جامعه مدني . كشورهـا اكتفا نمـود

نيز شروع به بازيگري عمده تر و پرمحتوا تري در 
گيري منطقه اي و صلح سـازي منطقـه اي  روند شكل
نقش جامعه مدني در بنا سازي صلح . مي كنند 

بسياري از پژوهشگران را به خود جلب نموده  توجه
.  )٬۱۹۹۹ ۳آندرسون (است 

 

 
جداي از نقش حكومت و جامعه مدني ٬ عوامل 

گرايي  بازار نيز نيروي محركه خوبي براي  منطقه
در اين سطح ٬ ترتيبات اقتصادي . شوند  محسوب مي

عميقتر مانند مناطق آزاد تجاري ٬ اتحاديه هاي 
مشترك مي توانند جهت به  تجاري يا بازارهاي

حداكثر رساندن سود و رفاه به وسيله حذف تعرفه 
. هاي گمركي بين كشورهاي همكار ٬ تشكيل شوند 

ارتباط بين تجارت خارجي و تنازع سياسـي موضوع  
بحث داخلي بين محققان روابط بين الملل و 
پژوهشگران  اقتصاد سيـاسي  بيـن الملل بـوده 

از اختلافات ٬ به نظر مي رسد جداي  برخي . اسـت 
اكثريت به اين نتيجه رسيده اند كه تعامل و 
وابستگي متقابل اقتصادي و اتخاذ ترتيبات تجاري 
مشترك داراي تاثير عميقي بر روي كاهش خشونت 

اگرچه آزاد سازي تجاري داراي . بين كشورهاست 
تاثير مثبتي برروي ايجاد صلح بين كشورهاست اما 

صادي نوليبرال نيز مي توانند به سياستهاي اقت
تبعيض اجتماعي ٬ بي ثباتي اقتصادي نابرابري 

                                                 
۲ - Bull 
۳ – Anderson  



۳۵

 

هاي بيشتر و فرصتهاي كمتر منجر شود به اين 
ترتيب اگر چه به تحقق صلح منفي كمك مي شوداما 
تجارت به هم پيوسته نمي تواند درها را براي 

. ايجاد صلح مثبت باز نمايد 

 

 

ـ اجتماع منطقه اي  ٥

 

 

 

گيرد  منطقه اي براساس دو فرضيه شكل مي اجتماع  
اول اينكه  سازوكارهاي منطقه اي نهادينه . 

بوده و مي تواند از سطح بومي تا سطوح بين 
نهادينه شدن حاكميت به . المللي تحقق بپذيرد 

معناي گرايش مستمر كشورها براي ايجاد يك سري 
براي توصيف ) رسمي يا غير رسمي ( از قواعد 
اري است كه فعاليتها را محدود نموده نقشهاي رفت

و به توقعات شكل دهد٬ اين امر بسيار مهمي در 
همانطور كه مكتب . شدن است  اين مرحله از منطقه

نهادينه گرايان ليبـرال ادعـا مي كنند   در 
سطح كلان ٬ نهادها داراي چندين منفعت هستند كه 

ارتقاي شفافيت و نظارت ٬ كاهش : عبارتند از 
اطمينان ٬ تهيه اطلاعات دربارة ترجيحات عدم 

مقاصد و رفتارهاي ديگران ٬ ايجاد مسئوليت ٬ 
تعديل توقعات ٬ ابتعاد از نتايج منفي وابستگي 
متقابل و ايجاد سازوكارهاي لازم براي ايجاد 

) .٬۱۹۸٤  ۱كوهن ( سياستهاي هماهنگ كننده

 

 
دومين پيش فرض براين نظر قرار دارد كه مردم 

طقه واحد يك اجتماع هستند كه اصول در يك من
هويتي مشابهي آنها را به يكديگر پيوند زده 

براي ديوچ ٬ صلح و همگرايي )٬۱۹۸۱  ۲مريت.(است
تنازعات خشونت آميز . دو روي يك سكه هستند 

قابل حذف شدن از صحنه جهاني است امانه بوسيله 

                                                 
۱ - Keohane 
۲ - Merritt 



۳۶

 

ابزارهايي مانند موازنه قوا يا نفوذ قدرتهاي 
شدن  ند آنچه كه در سطح دوم منطقهمان( بزرگ 

بلكه مهمتر از همه اينستكه يك )  شود  واقع مي
همگرايي فرامرزي بوجود آيد  كه در آن مردم 
احساس فزاينده اي از اشتراك و هويت متقابل 

جامعه كثرت گراي مدني در سطح . داشته باشند
منطقه اي  مي تواند تحمل كننده  اختلافات باشد 

به “  اختلافات هويتي نهايتا) ٬۱۹۹٤  ۳شاو. (
تشكيل نهادهايي  براي قاعده مند نمودن وقوع 

زماني كه بازيگران . شود  تنازعات طبيعي منجر مي
به چنين ) حكومت ٬ جامعه مدني و عناصر بازار ( 

سطحي رسيدند استفاده از قواي قهريه ابزار نا 
مربوط و نامناسبي به نظر مي رسد و ترس حمله 

. شود  وسيله بازيگران منطقه اي منتفي مينظامي ب
جنگ بين كشورها در يك منطقه مبدل به فصلي در 

شود و صلح منفي بين كشورها  كتابهاي تاريخ مي
. شود  امري حتمي در نظر گرفته مي

 

 

اي مجموعه سياسي و  نهادينه شده منطقه . ٦

 

 

 

آخرين مرحله منطقه اي شدن بيشتر داراي يك   
ت تا اينكه يك تجربه واقعي ساختار مفهومي اس

در اين . مبتني بر واقعيت متحقق شده باشد 
شرايط دولت ٬ جامعه و قوانين مشترك به عنوان 
. تضمين كننده صلح و امنيت عمل مي كنند 

همگرايي اجتماعي با خودتساهم در امور سياسي را 
مردم به دنبال آن هستند . به ارمغان مي آورد 

روند همگرايي ارتقاء  كه سود خود را از طريق
بخشند و سازوكارهايي را براي مديريت تنازع 

 .برخواسته از اختلافاتشان شكل دهند 

                                                 
۳ - Shaw 



۳۷

 

مدل سياسي منطقه اي نبايد باتجارت منطقه اي 
جامعه  ۱۸۱٥گذشته مانند پوند آلمان در سال 

مشترك المنافع فدرال استراليا و يا ايالتهاي 
ينجا در ا. متحد هلند يكسان دانسته شود 

ساختارهاي فدرال يك بناي سياسي است كه به 
عنوان يك راه ابداعي براي مديريت اختلافات بر 

شود  خواسته از تعاملات اجتماعي دانسته مي
استقرار نهادهاي حاكمه مركزي ) ٬۱۹۹۸  ۱آدلر.(

و پايدار هستند كه به عنوان يك  تنها زماني جامع
اين  هدف. حركت از پايين به بالا شكل گيرند 

نيست كه مسئولان كشورهاي ملي به سطح كلان منطقه 
شود تا تعامل سياسي  اي راه يابند بلكه تلاش مي

بين  مناطق خرد جامعه و حكومت يا به عبارت 
ديگر دولتهاي ملي سابق با دولت مركزي منطقه اي 

. به وجود آيد 

 

 

گرايي صلح  منطقه  .۷ 

 

 

 

تجزيه و تحليل توصيفي پنج سطح مختلف   
دهندة  وجود ارتباط بين متغيرهاي  شدن نشان نطقهم

به همين دليل تغييرات در سطح . مختلف است
شود  شدن منجر به تحول در ساير متغيرها مي منطقه
. رود شدن بالا مي همانطور كه سطح منطقه. 

گرايي وارد شده  روند  منطقهبازيگران بيشتري در 
طوريكه همان.  كنند پيدا مي و موقعيت بين المللي

ديديم كشورها داراي نقش مهمي در روابط اجتماعي 
.  شدن هستند جهاني در مراحل اوليه منطقه

 

 
الف

 

ارتباطات و تعامـلات به شكل : صلح جامعه-
( و غيـر رسمي ) سـازمانهاي دولتي ( رسمـي 

بين دولت جامعه ) تساهم ارزشها و قواعد مشترك 
ماكان ك. مدني و عوامل بازار ارتقاء مي يابد 

                                                 
۱ - Adler 



۳۸

 

شود  در اين مرحله به صلح مثبت توجه چنداني نمي
امور منطقه بيشتر به وسيله حالات خصمانه شكل . 
بسياري از مناطق دنيا در حال حاضر . گيرد  مي

چنين حالتي دارند مانند آسياي جنوب شرقي و 
. آمريكاي جنوبي

 

 
در اين سطح وجود عرصه صلح به  :ب ـ صلح اجتماع 
شود و صلح منفي مابين كشـورها  رسميت شناخته مي

شود مناطق يك موقعيت  امـري بـديهي دانسته مي
بين المللي به دست مي آوردند و بنابراين شروع 
به اقداماتي تحت مديريت روابط بين المللي در 
زمينه هايي مانند ارائه كمكها ٬ تمهيد صلح و 

دهند  در اين باره  پاسداري از آن را انجام مي
. ه اروپايي يك مثال روز استتنها جامع

 

 
ج 

 

در اين مرحله حاكميت سنتي  :صلح نهادينه شده  -
شود و سازوكارهاي فرامرزي تصميم گيري نه  رها مي

تنها كشورهاي مستقل بلكه جوامع بومي ٬ مناطق 
خرد و احتمالا سازمانهاي جامعه مدني را نيـز در 

گروههاي سياسي و قومي كه داراي . گيرد  بر مي
اكنون فضاي جديدي . بط خصومت آميز بودند روا

براي بحث راجع به تحقق خواسته هايشان پيدا مي 
 ) .٬۱۹۹٦  ۱فرگوسن (كنند 

باتوجه به مباحث مطرح شده مناطق نقش بسيـار 
عمـده اي را اداره روابط بيـن الملل ايفا 

بايد به اين نكته حايز اهميت نيز . نمايند مي
گرايي به خودي خود  هاشاره كرد كه روند  منطق

اما تكميل .  باشد بـه معنـاي نبـودن تنـازع نمي
. تواند ريسك تنازع را كاهش دهد  مراحل آن مي

شدن با تشكيل مناطق كلان هرچه  صلح از طريق منطقه
بيشتر ميسر مي گردد و بازيگران منطقه اي نيز 
نبايد  اهميت ابزارهاي داخلي را براي كنترل 

                                                 
۱ - Ferguson 
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راموش كنند ابزارهايي مانند تنازعات طبيعي ف
٬ راي  روشهاي مبتني بر قانون براي حل اختلافات

اكثريت ٬ رفراندوم ٬ روندهاي جامع و شامل ٬ 
اگر روند . بحث وگفتگوي نهادينه شده و غيره 

منطقه  گرايي اهميت اين عوامل را ناديده بگيرد 
خود را در برابر خشونت ساختاري و تنش غير 

تا عجز و ناتواني مواجه كنترل شده ونهاي
 . بيند مي

 

 

مطالعه موردي خليج فارس  . ۸

 

 
منابع خليج فارس به ويژه منابع  انرژي آن 
عامل اصلي رقابت نظامي دراين منطقه به شمار مي 

 ۲٥درصد از منابع نفتي جهان و  ٦٥حدود . رود 
درصد از كل توليد نفتي جهان در اين منطقه قرار 

سان به نفت و ديگر منابع دارد توانايي دسترسي آ
براي كشورهاي خارج از منطقه اهميت زيادي دارد 

خليج فارس دسترسي به خاور ميانه و منابع آن . 
كند تحت كنترل گرفتن منابع  را نيـز آسـان مي

انرژي عامل كليدي حفظ قدرت در ميان ملتهاي 
مساله مهمتر اينكه خليج فارس مسير . جهان است 

ست كه دو اقيانوس آرام و اطلس دريايي راهبردي ا
حتي اگر آمريكا اقدام . كند  را به هم متصل مي

به استخراج منابع آسياي مركزي كند ٬ خليج فارس 
باز هم به عنوان يكي از راهروهاي مهم انتقال 
نفت به ساير نقاظ جهان به حيات خود ادامه 

٬٤٤۳ تهران ۱۳۸۱عزتي٬ ( خواهد داد 

 

-٤۳٥. (

 

 
بزرگ منجر به مسابقه هاي سياست قدرتهاي 

تسليحاتي و نظامي سازي منطقه شده است و 
هماكنون تنشهايي بين كشورهاي منطقه وجود دارد 
كه بسته به قدرت تسليحاتي ممكن است بيشتر يا 

مشاركت هاي نظامي منطقه اي به دليل . كمتر شود
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فقدان اتفاق نظر در مورد ماهيت روابط ٬ باعث 
. كشورهاي عضو شده استتحت فشار قرار گرفتن 
دهند بر حضور خود از  كشورهاي خارجي ترجيح مي

طريق افزايش نيروهايشان براي دنبال كردن اهداف 
كليدي نظامي تاكيد كنند اين امر در بحران خليج 
فارس در دهه نود آشكار بود و آنها به هر حال 

تحت . روابط تحت الحمايگي را تبليغ مي كنند 
تحولات امنيتي منطقه از طرف كنترل قرار گرفتن 

نيروهاي خارجي كه پا به آنجا گذاشته اند ٬ 
نوعي عدم توازن راهبردي در ساختار امنيتي 

٬۳٤ تهران ٬ ۱۳۸۱اسدي ٬ (   منطقه ايجاد كرده است

 

-
۱۲ . (

 

 
در بحث خليج فارس نمي توان اهميت اين منطقه 
را براي جنوب آسيا ناديده گرفت  بدون شك منطقه 

. سيا به منابع خليج فارس وابسته است جنوب آ
اين منابع فقط نفت نيست بلكه به عنوان نمونه 
در آمدي كه مهاجرين شاغل جنوب آسيا در خليج 
فارسي و خاورميانه به كشورهاي خود مي فرستند 

 ۱۳۸۰سيمبر ٬ (  نيز جزء اين منابع محسوب مي شود
) .٬ تهران 

 

 
خليج ارتباط نزديك جنوب آسيا با كشورهاي 

فارس از قديم بخشي از ساختار امنيتي بيشتر 
تنگه . كشورهاي ياد شده را شكل مي داده است 

هرمز نيز از نظر تجارتي و معاملات بين اروپا ٬ 
قاره آمريكا ٬ خاورميانه و جنوب آسيا داراي 

خليج فارس براي كشورهاي خاصي مثل . اهميت است 
به . پاكستان  بخشي از طرح امنيتي بوده است 

عنوان مثال ٬ سياست دريايي  پاكستان به طور 
قراردادي وابسته به حمايتـي بـوده است كه اسلام 

البته . آبـاد مي توانست از تهران دريافت كند 
اين رابطه  به دليل سياستهاي متفاوتي كه تهران 
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و اسلام آباد در برابر مسئله افغانستان اتخاذ 
٬۲۹ تهران٬ ۱۳۷۹اسدي ٬ (  .كردند تضعيف شد 

 

-۱۹  . (

 

 
حضور نظامي آمريكا نه تنها امنيت واقعي را 
براي كشورهاي منطقه به ارمغان نياورده است 
بلكه بر شدت اختلافات ارضي و مرزي آنها افزوده 
است افزون بر آن حمايت بيدريغ آمريكا از 

شود  اسراييل و سياست هاي آن در منطقه باعث مي
. اعراب شكل بگيرد كه سياست نامناسبي در قبال 

) .٬ تهران ۱۳۸۱سيمبر ٬ ( 

 

 
فضاي منطقه اي خليج فارس هم اكنون عمدتا در 
شرايط يك مجموعه منطقه اي قرار دارد كه تامين 
كننده شرايط مجموعه صلح نيز مي باشد در اين 
شرايط٬ صلح منفي صرفا به معناي عدم خشونت حاكم 

ربه است كه وجود چالشهاي گوناگون آن را نيز ض
كند همانطوريكه اشاره شد براي نيل به  پذير مي

ثبات بيشتر منطقه نيازمند سوق داده شدن به سمت 
شرايط لازم جهت تحقق جامعه منطقه اي است كه در 
آن با افزايش بازيگران منطقه اي ٬ نقش فزاينده 
جامعه مدني و بازيگري عوامل اقتصادي امكان 

 ۱۳۷٦آصفي ٬  . (تحصيل صلح مثبت نيز بيشتر شود 
٬۳۹ تهران ٬

 

-۱۷. (

 

 

 

گزينه فراروي كشورهاي منطقه انتخاب   
راهكارهاي زمان بندي شده به منظور ايجاد صلح 

ترين حد  فراگير است اين راهكارها از پايين
اعتماد سازي ميان نظام هاي سياسي منطقه آغاز و 
سپس در مرحله بعد ميان نهادهاي اجتماعي و 

اين رويه به منزله آغاز . شود  فرهنگي فراگير مي
زنجيره همكاري هاي گوناگون صورت مـي پذيرد تا 

بدون . رفته رفته به تقويت اعتمادسازي بينجامد 
شك بازخورد اين همكاري ها در سطح خرد آن يعني 
زندگي اجتماعي مي تواند قدمي بزرگ براي نيل به 
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به عبارت . انسجام و همگرايي در منطقه باشد 
خليج فارس اكنون با داشتن فضاي ديگر منطقه 

منطقه اي نيازمند حركت به سمت شرايط تامين يك 
جامعه منطقه اي است تا بدين طريق از مرحله صلح 

به . ( منفي به سمت ايجاد صلح مثبت حركت كند 
) مراجعه شود  ۱نمودارشماره 

 

 

 

عدم يكپارچگي ٬ ضعف وابستگي متقابل كشورهاي    
بازيگران اصلي در نظام منطقه ٬ عدم حضور تمام 

امنيتي منطقه ٬ واگرايي كشورها و توزيع 
نابرابر منابع در اين دريا ٬ وجود كشورهاي 
كوچك و ضعيف ٬ تقسيمات نادرست ارضي توسط 
قدرتهاي استعماري ٬ تنوع مذهبي و پيچيدگي 
تركيب اجتماعي ٬ موجب بروز اختلافات ٬ دعاوي ٬ 

و برخوردهاي تنازعات ٬ تنش ها و بعضا جنگ ها 
مسلحانه شده و ضرورت ها و حساسيت هاي خاصي را 

با توجه به جو بي اعتمادي . به وجود آورده است 
مشكل كشورهاي منطقه٬ تامين امنيت ملي و منافع 
ملي آنان است تا به حال هيچگونه نظام امنيتي 
واقعي  كه بتواند از بروز  تشنج و جنگ جلوگيري 

به عبارت ديگر فضاي . كند به وجود نيامده است 
منطقه اي وجود داشته است اما مجموعه منطقه اي 

اخوان ( به سختي توانسته خود را حفظ كند 
) .٬۱۸ تهران ٬ ۱۳۷٥زنجاني ٬ 

 

 

 

تبادل فرهنگي به عنوان مقدمه اي بر همكاري    
هاي سياسي و اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار 

ي هاي ايجاد ارتباطات فرهنگي ٬ همكار. است 
علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و مراكز مطالعاتي 
و پژوهشي ٬ تشكيل همايش ها٬ ميز گردها و نشر 
ديدگاهها و عقايد نخبگان علمي و گسترش صنعت 
گردشگري و شكل دادن يك نوع تكثرگرايي فرهنگي 
كه زمينه نوعي تكثر گرايي سياسي را در منطقه 
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دين . اشد به وجود آورد مي تواند بسيار موثر ب
واحد و سير تاريخي مشترك ٬ زمينـه منـاسبي را 
بـراي ارتباطات فرهنگي به وجود مي آورد 
وارتباطات فرهنگي آسانترين راه ايجاد ارتباطات 

. در عرصه هاي ديگر است 

 

 
سياست هاي نفتي مشترك بين كشورهاي منطقه جهت 
افزايش قيمت و حفظ ميزان آن يكي از نكات حايز 

بايد تلاش شود كه با توافق همه . ت اهميت اس
اعضاي اوپك به ويژه عربستان سعودي سازماندهي 

سياست هاي . جديدي براي اين سازمان اتخاذ نمود 
نفتي كشورهاي منطقه بايد براساس  اجماع و 

.مصالحه با ديگر كشورهاي عضو اوپك اتخاذ گردد 

 

 

 

شكل دهي بلوك اقتصادي موجب افزايش توانمندي   
شود همكاري اقتصادي معمولا از  ي منطقه ميكشورها

طريق تشكيل كميسيونهاي مشترك اقتصادي است كه 
گسترش . پس از اعتماد سازي سياسي نتيجه مي دهد 

همكاري هاي اقتصادي بين كشورهاي منطقه و انجام 
مبادلات پر حجم و سعي در افزايش ميزان وابستگي 

اين اقتصادي كشورها به هم كه به همان ميزان 
روند اقتصادي روي تصميمات سياسي تاثير خواهد 
گذاشت و كشورهاي منطقه را به هم نزديكتر و در 

از آنجائيكه . شود  نهايت موجب تشنج زدايي مي
اقتصاد كشورهاي منطقه تك محصولي نفتي است بهتر 
است كه توليد كالاهاي غير نفتي افزايش يابد و 

كليه . بازار فروش آن در داخل منطقه باشد 
كشورهاي منطقه بايد در الگوي پيشنهادي اقتصادي 
٬ چرخه اقتصادي را از مسايل سياسي  جدا نمايند 
. و به نظام اقتصادي خود سر و سامان دهند 

ايجاد اتحاديه هاي گمركي ٬ بازار مشترك 
اقتصادي ٬ مناطق آزاد و سرمايه گزاري هاي 

.  مشترك از اهم راهكارهاي همكاري اقتصادي است
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موضوع توزيع ناعادلانه ثروت در منطقه به جاي 
خود باقي مي ماند به نظر مي رسد يكي از 
مهمترين سازو كارها براي نيل سريعتر و بهتر به 
همگرايي منطقه اي بهبود دادن شرايط داخلي مردم 

. است 

 

 

 

براي ارتقاي مشروعيت و در راستاي تحكيم و   
نيازمند   ثبات نظام هاي سياسي كشورهاي منطقه

انجام اصلاحات هستند كه شامل توسعه وپيشرفت 
درنظام حكومتي وانجام اصلاحات درقانون اساسي ٬ 
تفكيك  قواي سه گانه و انتخاب مجالس مشورتي و 
قانونگزاري از سوي مردم ٬ اصلاح امور قضايي و 
استقلال اين قوه ٬ تلاش براي ايجاد موسسه هاي 

تسامح  در كشور ٬ مدني و توسعه فرهنگ گفتگو و 
آزادي بيان  و عقيده و آزادي انتشار مطبوعات و 
كتاب ٬ تـاكيـد بـر تضمين حقوق اساسي مردم و 

. شود  بهبود وضعيت زنان در كشورهاي منطقه مي

 

 

 نتيجه گيري . ۹

 

امروزه منطقه خليج فارس ٬ منطقه اي در بر   
اين منطقه . چالشها و هم فرصتها است  گيرنده هم

ايش تفاهم و موفقيت در سرتاسر جهان از در افز
اما براي .يك نقش ارزشي و حياتي برخوردار است 

تحقق صلح و جود يك رهيافت مبتني بر همفكري و 
اجماع نسبت به مسايل مورد علاقه بين المللي 

. ضروري به نظر مي رسد 

 

 

 

از آنجا كه در نظام كنوني روابط بين الملل   
ه نظامي فرصت كمتري تامين امنيت از طريق مقابل

كند و هر اقدام نظامي٬ اقدام  براي تحرك پيدا مي
احتمالا شديدتر طرف مقابل را به دنبال خواهد 
داشت اين انگاره نخواهد توانست در منطقه خليج 

هاي چند  فارس مورد استفاده قرارگيرد صرف هزينه
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قرن گذشته از سوي كشورهاي  دلاري در نيم ميليارد صد
گذرگاه راهبردي٬ نتيجه امر جز ساحلي اين 

كشاندن پاي قدرتهاي بزرگي همچون آمريكا٬ 
غلتاندن نظامهاي اقتصادي به درون چرخه هاي 
فرسايشي و سرازير ساختن كالاهاي مصرفي نداشته 

. است 

 

 

 

امروز استقرار امنيت واقعي بدون در نظر   
گرفتن سياستهاي كلان سياسي ٬ اقتصادي٬ آموزشي ٬ 

راساس  همكاري هاي متقابل كشورهاي بهداشتي ٬ ب
بكار بستن ايده امنيت ملي . ساحلي ميسر نيست 

براي كشورهاي درحال رشد مستلزم بررسي عوامل 
داخلي و تهديد كننده و در نهايت مقابله با 

ايجاد اعتماد بين كشورهاي خليج فارس . آنهاست 
٬ به دليل وجود اختلافات تاريخي و ريشه دار و 

سبت طولاني استعمار به فـراينـدي حضور به ن
پيچيده بستگي دارد كه در ابتدا شناخت عوامل 
همگرا و مقابله با عوامل واگرا مي تواند به 
عنوان گامي مستحكم براي برقراري صلحي مبتني بر 

. مشاركت تمام كشورهاي منطقه باشد

 

 

 

به نظر مي رسد عدم دستيابي به يك رهيافت    
ت منطقه اي در خليج فارس موفق براي نيل به امني

در » حاصل جمع صفر « تا به امروز نتيجه غالب 
مورد مسايل امنيتي بوده است كه حل آن مي تواند 

آغاز شود كه در آن »  حاصل جمع غير صفر « با 
برد يك طرف لزوما باخت طرف ديگر نيست و به 
عبارت ديگر جمع جبري بردها و باختها ضرورتا 

ر اين معادله هم براي عنصر د. نبايد صفر شوند 
تعارض و هم براي عنصر همكاري جاي كار وجود 

اين رهيافت مي تواند  به تدريج به يك . دارد 
جمع « رهيافت 

 

در مورد مسايل امنيتي در » جمع  –
منطقه خليج فارس تبديل شود تا هم طرفين در 
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مورد هر مساله خاص يا برنده شوند يا ببازند  
اد چنين رهيافتي جايگزين شدن نكته اساسي در ايج

مشاركت به جاي رقابت است كه در آن كليه 
شوند  كشورهاي منطقه در تامين امنيت آن سهيم مي

جمع « از خوبيهاي رهيافت . 

 

تامين » جمع  –
امنيت كشورهاي كوچك و مصون ماندن كشورهاي 
كليدي  يعني ايران ٬ عربستان سعودي و عراق از 

بديهي است كه ايران با  .خطر تعارض خواهد بود 
كشور مي تواند با  ۱٥برخورداري از همسايگي 

تكيه بر سرمايه هاي سرزميني ٬ جمعيتي نهادي و 
فرهنگي ـ تاريخي وارزشمند ٬ در سايه تفاهم هم 
و مشاركت منطقه اي سهم به سزايي در ايجاد اين 

. تعادل داشته باشد 

 

 

منابع .۱۱

 

  
۱

 

ساختار نوين جامعه بين الملل و كشورهاي  عضو  شوراي همكاري  )۱۳۷۵(خوان زنجاني ، داريوش ، ا -

خليج فارس ، مجموعه مقالات ششمين سمينار خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، مركز 
مطالعات خليج فارس ، تهران 

 

  
۲

 

بين  ، علايق و استراتژي آمريكا در خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و) ۱۳۶۶(اسدي، بيژن ،  -
 المللي وزارت خارجه ، تهران 
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٬ ايران و خليج فارس ٬ ) ۱۳۷۹( اسدي ٬ بيژن ٬  -
سياست تنش زدايي ٬ گفتگوي تمدنها ٬ مناسبات جديد و 

٬  ۱٤صلح و امنيت منطقه ٬ فصلنامه سياست خارجي ٬ سال 
 .٬ شماره زمستان  ٤شماره 

٤

 

٬ خليج فارس و مسايل آن ٬ ) ۱۳۸۱(اسدي ٬ بيژن ٬  -
طالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ٬ سازمان م

 .سمت ٬ تهران 
٥

 

) ۱۳۷٦(آصفي ٬ حمد� و وطن دوست ٬ غلامرضا ٬  -
همگرايي و ثبات در خليج فارس ٬ مجلة اطلاعات سياسي 

 

– 
۱۲٤اقتصادي ٬ شماره 

 

٬ سال دوازدهم ٬  شماره آذر  ۱۲۳-
 و دي 
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